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جلسۀ شانزدهم
30/7/1392

چیستی و موضوع فلسفه در بیان ملاصدرا
پردازیم. او سینا پرداختیم. شیخ اشراق هم سخنانی در این باره دارد که بدان نمیما به بیانات ابن

شیخ اشراق در دستگاه خود به ذهنی شود.اشکالاتی دارد که معمولا مورد پذیرش ملاصدرا واقع نمی
بودن وجود و موجود معتقد شد و از همین رو، بر آن است که موضوع فلسفه را نباید موجود بدانیم، 
بلکه ماهیت را باید موضوع فلسفه قرار داد. البته ایشان به این نکته التفات ندارد که در این صورت نیز 

242اق موجود را، ماهیت تشخیص داده است.موضوع فلسفه همان موجود است. ایشان مصد

هاي آنها و موضوع فلسفه سخن گفته از اقسام علوم نظري، تفاوت243ملاصدرا در مواضع متعددي
244تر است.از همه مهمشرح الهیات شفا، اما مباحث است

امور کننده از امور مفارق از ماده دانست. او اینسینا فلسفه را علم الهی، یعنی بحثدیدیم که ابن
شوند، مانند حرکت و را بر چهار دسته دانست. دستۀ چهارم، اموري بود که در عالم ماده یافت می

این نکته که در شود.سکون، و او بیان کرد که در فلسفه، از جهت وجودي و نحوة وجود آنها بحث می
هاي بوعلی پیدا شد، نکتۀ خوشی است.بحث

نکته را توضیح داده است که اساسا فلسفه از حیث سینا، اینملاصدرا در شرح سخنان ابن
دیدیم که بوعلی در 245هاي دیگر است.پردازد و حیث وجودي، غیر از حیثیتوجودي به بحث می

رجوع کنید.حکمت اشراق. براي مطالعه در این باره، به کتاب 242
)؛ در 21- 15، (صالشواهد الربوبية)؛ در 23، ص1(الاسفار، جاسفار، در آغاز شرح الهیات شفابر . ملاصدرا علاوه243

به این بحث پرداخته است.شرح الهداية الاثيريةآغاز مباحث الهیات 
شرح الهیات این است که الاشراقکمةحتعلیقه بر شرح (که البته ناقص مانده است) و شرح الهیات شفا. تفاوت 244
اساسا قرار الاشراقحکمةتعلیقه بر شرح ، بیشتر تفسیري است، و ملاصدرا گاه نظر خود را هم بیان کرده است، اما شفا

است محاکماتی باشد میان حکمت مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه. نکتۀ دیگري دربارة اهمیت شرح ملاصدرا بر 
هایی است که ملاصدرا در آن، گاه اندیشۀ مشائی را بسط داده است. او گاه مباحث مشائی را با تحلیلاینالهیات شفا

هاي بوعلی را چنان بسط داده غنی همراه کرده و این نشان از اقتدار فراوان او در حکمت مشائی دارد. او برخی نیش قلم
ر کامل با آن همراهی کند. این کار صدرا شبیه کاري طوکه معلوم نیست خود بوعلی در فضاي مشائی خود بتواند به

هاي فخر رازي انجام داده است. خواجه است که خواجۀ طوسی در شرح حکمت مشائی و دفاع از آن در مقابل هجمه
تر ارائه کرده است، که در فضاي حکمت مشائی پیش از او نیز گاه اندیشۀ مشائی را بسط داده و تقریرهایی پیشرفته

ونه مطرح نبوده است.گبدان
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مطابق بیانی که پیشتر داشتیم، باید نیز به این اندیشه توجه داشت و آن را بیان کرده بود. عيون الحکمة
اي دارد. بنابراین او حتی در عالم ماده هم و زاویۀ نگاه ویژهنگردگفت فیلسوف با عینک خاصی می

هاي خود را پی بگیرد و از حیث وجودي، اشیاي مادي را مورد مطالعه قرار دهد. براي تواند بحثمی
آید، تفاوتی ندارد که وجود، مادي باشد که در فلسفه سخن از اصالت وجود به میان مینمونه، هنگامی
گوییم وجودش اصیل است.گیریم، مییک موجود مادي را هم در نظر مییا مجرد. وقتی 

در مورد حرکت، اگر به نحوة وجودش بپردازیم، بحث ما فلسفی خواهد بود، اما اگر به لوازم 
ایم.طبیعی آن، مانند سرعت و شتاب بپردازیم، از دایرة فلسفه خارج شده و به قلمرو فیزیک وارد شده

سخنان شیخ رئیس، این مطالب را توضیح داده است. او سپس این نکتۀ بسیار ملاصدرا در شرح 
کند که اساسا هیچ موجودي از حیث وجودي خالی نیست. موجود بما هو موجود، مهم را مطرح می

گیرد. وقتی هر موجودي داراي حیث وجودي، و به آنقدر کلان است که همۀ واقعیات را در بر می
کند که توان با نگاه الهی نگریست. او سپس بیان میی است، به هر موجودي میتعبیري دیگر، جنبۀ اله

و 247»ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِإِنْ مِنْ شَيْ «؛ 246»رْضا فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الاَلَهُ م«شود وقتی در متن دین گفته می
دهد که همان نسبت خداوند و موجودات خبر می، از وجود نسبتی میان 248»ءٍوَسِعَتْ كُلَّ شَيْ رَحْمَتي«

توان در توان نگاه الهی و وجودي انداخت و از همه چیز میوجودي است. بنابراین به هر شیئی می
فلسفه، از زاویۀ نگاه فلسفه، بحث کرد. نتیجۀ این سخن این است که نحوة وجود تمام موضوعات 

گوید که برخی از مباحثی را که در د. او در ادامه میعلوم جزئیه باید در فلسفه مورد بحث قرار گیر
شد، در فلسفه آورده و با همین منظر از آنها بحث کرده است. بنابراین او در آثار طبیعیات قرار داده می

، از طبیعیات بحث نکرده و تماما به فلسفۀ اولی پرداخته است. اکنون به بررسی اسفارخود، ازجمله در
گوید که پردازیم. او پس از بیان تعریف فلسفه و بیان حیثیت بحث فلسفی، مییعبارات ملاصدرا م

، از این حیثیت خالی نیست:مباحث علم فلسفهیک از اقسام هیچ
فحد العلم الإلهي هو العلم بأمور لا يفتقر في وجودها و حدودها إلى المادة فهذا الحد شامل لجميع 

ضوعات مسائله اقتران بمادة لم يلزم من ذلك أن يكون له افتقار ء من مومباحث هذا العلم فإن وقع لشي
ذاتي إليها كيف و لو كان الافتقار إليها ذاتيا له لما تحقق فرد منه مفارقا عنها و ليس كذلك فإن العلة و 
المعلول و الواحد و الكثير و المتقدم و المتأخر و غير ذلك توجد و هي مفارقات عن المادة هذا ثم إنه 

إن كان الأليق بهذا الاسم و الحد الذي بحسبه هو قسم الربوبيات و المفارقات المحضة لأنه علم بأمور و 
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هي مفارقة عن المادة من كل وجه معنى و ذاتا حدا و وجودا و لكن لا يخلو قسم مما يبحث في هذا 
٢٤٩.حيثيةالعلم من حيثية المفارقة و يبحث عنه من تلك ال

پردازد و در بیان قسم سینا مطرح کرده بود میاي که ابنقسام چهارگانهاو در ادامه به توضیح ا
گوید:چهارم چنین می

رابعها أمور مادية الوجود طبيعية الكون كالحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق و غير ذلك من الأمور 
بل من حيث أحوالها ،يةلا من هذه الحيثو لكن يبحث عنها في هذا العلم ،الطبيعية و العوارض المادية

ء العامة ككونها واحدا و موجودا أو ممكنا عاما أو كثيرا أو ما يجري مجرى هذه الأوصاف إذ ما من شي
إلا و له جهة إلهية فإن الإنسان مثلا و إن كان أمرا طبيعيا لكن له جهات و أوصاف بعضها إلهية ككونه 

عليمية ككونه طويلا أو مستقيما أو عظيما أو نحو موجودا أو واحدا أو جوهرا أو غير ذلك و بعضها ت
ذلك و بعضها طبيعية ككونه أسود أو حارا أو غضبانا أو خجلا أو غير ذلك فإذا وقع البحث عنه من 
الجهات التي يجري مجرى القبيل الثاني كان بحثا تعليميا داخلا في العلم الرياضي و إذا بحث عنه من 

يل الثالث كان بحثا طبيعيا داخلا في العلم الطبيعي و بالجملة ما من جهة الصفات التي يجري مجرى قب
ء إلا و يمكن فيه نظر إلهي من حيث له رابطة وجودية و نسبة قيومية و لذا قال له ما في السماوات شي

ء فالوجودات متعلقة بمبدإ ء إلا يسبح بحمده و رحمتي وسعت كل شيو ما في الأرض و إن من شي
ما يقع التعلق لها إلى المادة من حيث نقائصها و إعدام ملكاتها و انفعالاتها كما سيتضح لك الوجود و إن

سبيله إن شاء االله و لأجل ذلك يمكن للحكيم الإلهي أن يدرج كثيرا من المسائل الطبيعية و التعليمية و 
بفضل االله هذا المنطقية في هذا العلم بحسب قوة نظره و عموم قواعده و أحكامه و نحن قد سلكنا 

المسلك و أدرجنا كثيرا من المسائل الطبيعية تحت العلم الإلهي في كتابنا المسمى بالأسفار الأربعة فهذه 
الأقسام الأربعة المبحوث عنها في هذا العلم كلها مشتركة في أن النظر فيها حكمي إلهي و في أن البحث 

طلق و من جهة معان فيها غير مفتقرة الوجود عنها ليس من جهة وجوده المادي بل من جهة وجودها الم
٢٥٠.إلى المادة

توان نظر الهی انداخت در فلسفه از آنها بحث کرد، ادعایی بسیار گوید به همۀ اشیا میاینکه می
توان از بسیاري از موضوعاتی که در فلسفۀ موجود مطرح نشده مهم و تأثیرگذار است. با این ملاك، می

توان از نحوة وجود جامعه در فلسفه که پیشتر هم اشاره کردیم، میچنانونه، است، بحث کرد. براي نم
بحث کرد.

در فلسفه تواند بسیاري از مسائل طبیعی و ریاضی و منطقی را نیز اینکه گفته است حکیم الهی می
از همان زاویۀ نگاه کلان و حیثیت وجودي است و منظور این نیست که از جزئیات علوم با قرار دهد، 

طور توان بحث کرد. ناگفته نماند که برخی از مباحثی که بههمان زاویۀ نگاه خاص علوم، در فلسفه می
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لسفی هایی فلسفی است و باید در زمرة مباحث فسنتی در طبیعیات قرار داده شده بود، درواقع بحث
مانند هیولا و صورت، حرکت و نفس.قرار داده شود، 

هایی در بحث ایجاد کرده ملاصدرا در چند موضع کارهایی انجام داده که به نظر من پیشرفت
است:

هاي ملاصدرا در این بحث پیشرفت
وجود امور عامه و معقولات ثانی فلسفی]نحوة[الف) 

بما هو موجودند، مانند قوه وفعل، علت و معلول و ...، سینا احوال عامه را که عوارض موجود ابن
در جایی به نیش قلم گفته است که صفاتند.

قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد و تتحقق في النفس، و هي مشتركة في العلوم. و ليس و لا واحد 
موافق و المخالف، و بما هو واحد، و الكثير بما هو كثير، و المن العلوم يتولى الكلام فيها مثل الواحد

يأخذ حدودها، و لا يتكلم في نحو الضد و غير ذلك، فبعضها يستعملها استعمالا فقط، و بعضها إنما
ء من موضوعات هذه العلوم الجزئية، و ليست من الأمور التي وجودها. و ليست عوارض خاصة لشي

ء. فيكون كل تكون لكل شييكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات و لا أيضا هي من الصفات التي
ء ء و لا يجوز أن يختص أيضا مقولة و لا يمكن أن يكون من عوارض شيواحد منها مشتركا لكل شي
٢٥١إلا الموجود بما هو موجود.

اند، اما نباید پنداشت که منظور از آنها، مقولات عرضی متکی گوید که اینها عوارضملاصدرا می
اند. مفاهیم س وجود موضوع است. درواقع اینها معقولات ثانیۀ فلسفینفبه جوهرند، بلکه وجودشان به

اي در خارج دارند، که از جهتی عین موضوعند و هاي آنها نحوة وجود ویژهآنها در ذهن است و محکی
از جهتی غیر موضوع. این امور، در خارج موجودند، اما وراي موضوع خود نیستند. قوه و فعل را در 

نفس همان شیء خارجی موجودند، و همانند اعراض نیستند ارجی باید جست و بهخود همین شیء خ
کنند. اما عروض شوند. اعراض، در موضوع خود حلول میکه امري جدا از موضوعشان محسوب می
گوید امور ملاصدرا می252شود.اي از تحلیل ذهنی انجام میمعقولات ثانی فلسفی، عروضی که به گونه

کند و وحدت و ضوعشان موجودند. اما ذهن در مقام تحلیل، مفاهیم آنها را انتزاع میعامه، به نفس مو
شود که این امور صفات موجودند، منظور این است یابد. بنابراین اگر گفته میعلیت را غیر از وجود می

.13- 12، صالشفاء (الالهیات)سینا، . ابن251
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ند و اند. ملاصدرا این نکته را حل کرده است که چگونه این امور، از عوارض موجودکه صفات تحلیلی
بعد باید در فلسفه از نحوة وجود این امور هم بحث بشود. این، پیشرفتی در بحث است.

نگارد:ملاصدرا در شرح عبارات مزبور از شیخ رئیس چنین می
و أما المبحوث عنه المذكور في هذا الوجه فهو من جملة أمور عرضية وجودها وجود موضوعاتها بعينه 

ن ينتزعها عن الموجودات و الفرق بينها و بين سائر الأعراض أن لكن النفس تحددها و تحققها بأ
وجودات سائر الأعراض في أنفسها وجوداتها لموضوعاتها و أما هذه الأمور فوجوداتها في أنفسها هي 
بعينها وجودات موضوعاتها و الفرق بينها و بين الوجود أن الوجود نفسه وجود الموضوع و كل من هذه 

لأن لها مهيات غير الوجود بخلاف ٢٥٣د الموضوع لا أن نفسه وجود الموضوعالأمور وجوده وجو
٢٥٤.الوجود إذ لا مهية له

نویسد:بخشی دیگر از عبارات مذکور، میو اندکی بعد، در شرح 
أي ليست مما لا ... )قوله و ليست من الأمور التي يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات إلى آخره(

الذوات المتخالفة الحقائق الموجودة بوجودات مختلفة حتى لا يفتقر إلى استيناف وجود لها إلا وجود
بحثه عنها و عن أحوالها لأن البحث عنها و عن أحوالها على ذلك التقدير راجع إلى البحث عن تلك 
الذوات و عن أحوالها لأنك قد علمت أنها من جملة الأعراض و الصفات لأنها غير مستقلة الوجود و 

أ هذا التوهم هو كونها من الأمور الانتزاعية التي ليست لها وجود خارجي متميز عن وجود منش
الموضوعات و الذوات فيتوهم أنها عين تلك الذوات و قد مر الفرق بينهما و بين سائر الأعراض بأن 

هاوجود سائر الأعراض غير وجود موضوعاتها خارجا و ذهنا و وجود هذه الأمور عين وجود موضوعات
لأنها من عوارض المهية لا من عوارض الوجود و لأجل هذه ٢٥٦لكنه غيرها في الذهن٢٥٥في الخارج

هذه العبارة إشعارا بأنه يكفي في ٢٥٧الدقيقة عبر الشيخ عن الحكم بكونها من الصفات لا من الذوات
لأن ما ٢٥٨انثبوت عرضيتها أن لها نحوا من الوجود غير وجود الذوات في أي ظرف كان و بأي اعتبار ك

٢٥٩.ليس بعرض هو ما لا وجود له بوجه من الوجوه إلا وجود الذوات

. ملاصدرا در اینجا قصد دارد نوعی مغایرت را در عین عینیت، مطرح کند.253
.10، صعلی الهیات الشفاءشيةالحا. ملاصدرا، 254
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انجام گیرد.
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ملاصدرا در جاي دیگري چنین هایی در بحث معقول ثانی فلسفی است. این نکات، پیشرفت
نگاشته است:

البحث عن عوارض الوجود كالوحدة و الكثرة و القوة و الفعل و التام و الناقص و القدرة و العجز و 
التقدم و التأخر و القديم و الحادث و غير ذلك و قد سبقت منا الإشارة إلى أنها بأي وجه يكون من 
العوارض للوجود مع أنه ليس في الخارج بحسبها عارضية و معروضية بين شيئين و الحق أن كونها من 

كالذي يقع بين المهية و الوجود فهي ٢٦٠العوارض إنما يكون باعتبار من الذهن و ضرب من التحليل
٢٦١.كالوجود زائد على المهية خارجة محمولة عليها لا كحمل الذاتيات عليها

]توضیح اینکه ماهیات چگونه از اعراض ذاتی وجودند) [ب
شود، در چند دسته قرار داده است. یکی امور عامه، سینا اموري را که در فلسفه بدان پرداخته میابن

اند، مانند اصل جوهر، هاي علوم جزئیاست که موضوعت و کثرت است. دیگري، ماهیاتیمانند وحد
262اند.اصل جسم، مقدار، عدد، که موضوع علوم طبیعی و ریاضی

دهد که چگونه بحث از این امور نیز بحث از احوال و اعراض ذاتی موجود ملاصدرا توضیح می
کلی وجود ندارد؛ زیرا ماهیات همان موجودات بر اساس اصالت ماهیت، مشبما هو موجود است.

دهد که بر پایۀ اصالت وجود این مسئله چگونه شوند. ملاصدرا توضیح میاصیل خارجی دانسته می
حسب تحلیلی اي در کار است و ماهیات، عروضی بهگوید که عروض ویژهخواهد بود. در اینجا نیز می

ذهنی، بر وجود دارند.
هو الموجود المطلق و مسائله إما بحث عن الأسباب القصوى لكل موجود معلول فموضوع العلم الإلهي

كالسبب الأول الذي هو فياض كل وجود معلول من حيث إنه وجود معلول و إما بحث عن عوارض 
فموضوعات سائر العلوم الباقية ؛موضوعات سائر العلوم الجزئيةالموجود بما هو موجود و إما بحث عن

اتية لموضوع هذا العلم و سيتضح لك من طريقتنا في تحقيق مباحث الوجود التي هي كالأعراض الذ
حقيقة دار الأسرار الإلهية أن الماهيات من الأعراض الأولية الذاتية لحقيقة الوجود كما أن الوحدة و 

اند کنند که معقولات ثانی فلسفی اموري ذهنیگونه از تعابیر ملاصدرا، چنین تصور می. متأسفانه برخی با دیدن این260
دهد. ملاصدرا مراد ملاصدرا این است که مغایرت ذهنی، خبر از نوعی مغایرت خارجی می[و خارجیتی ندارند.] اما

شوند، اما نوعی خاص از الامر خارجی دارند و صفت شیء خارجی محسوب میمعتقد است معقولات فلسفی نفس
کنیم. توضیح مطلب را در جاي خود باید شنید.یاد می» صفت تحلیلی«صفت، که از آن با عنوان 
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سینا توضیح داده است که چگونه بحث از جوهر بما هو جوهر و نیز بحث از اصل عدد و مقدار، در فلسفه . [ابن262

.]12- 11صالشفاء (الالهیات)،سینا، باید انجام شود. ر.ك: ابن



قام كون الكثرة و غيرهما من المفهومات العامة من العوارض الذاتية لمفهوم الموجود بما هو موجود فاست
٢٦٣.الموضوعات لسائر العلوم أعراضا في الفلسفة الأولى

بنابراین باید گفت عروض ماهیات بر وجود، همانند عروض وحدت و کثرت، بضرب من التحلیل 
گوید:میاسفاروي در جاهایی دیگر نیز همین نکته را بیان کرده است. براي نمونه دراست.

فقس عليها تقدم -على موجوديتها تقدم الموصوف على الصفةقد علمت تقدم الماهية بحسب العقل 
أحوالها الذاتية على أحوالها الوجودية و أما في الخارج من اعتبار العقل فلا موصوف و لا صفة متميزا 

ء واحد هو الوجود و الموجود بما هو موجود ثم العقل بضرب من التعمل كل منهما عن صاحبه بل شي
معنى غير معنى الوجود و الموجود و يتصف أحدهما ،عض الموجود يقترن بهل يحكم بأن بو التحلي

لأن اللائق بالعقل تقدم الماهية على الوجود لحصولها بكنهها فيه س؛خر في العقل و العين على التعاكبالآ
ه و عدم حصول الوجود بالكنه فيه كما مر و اللائق بالخارج تقدم الوجود على الماهية إذ هو الواقع في

بالذات فهو الأصل و الماهية تتحد معه اتحادا بالعرض فهي العارض بهذا المعنى اللطيف الذي قد غفل 
٢٦٤عنه الجمهور.

نگارد:چنین میحاشیه بر الهیات شفاو در 
أنها ليست من العوارض الخارجية للأشياء كالسواد و الحركة و غيرهما و لا من العوارض الذهنية لها 

و ٢٦٥.ة و غيرهما بل إنما عروضها للمهيات الموصوفة بها بضرب من التحليل و الاعتباركالكلية و الجزئي

٢٦٦

توان نتایجی گرفت:اکنون بر اساس این اندیشۀ ملاصدرا، می
پرسیدنی است که از موضوع علم منطق در کدام علم باید بحث کرد؟ فیلسوفان با ظرافت توضیح 

نی منطقی است، من حیث الایصال [یعنی ایصال از معلوم به اند که موضوع علم منطق، معقولات ثاداده
ید از نحوة وجود گوید منطق هم جزو علوم نظري است و در فلسفه باملاصدرا می267مجهول].

موضوعش بحث کرد.
التي وقع البحث عن نحو وجودها و أن أن موضوعات المنطق و هي المعقولات الثانية من جملة الأشياء

لأن البحث عن وجود ؛ي العقل و لا يجوز البحث عنها من هذه الجهة في علم المنطقوجودها ليس إلا ف

.25- 24، ص1، جالاسفار. ملاصدرا، 263
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الموضوع لعلم لا يقع في ذلك العلم كما مر مرارا و لا في علم موضوعه المحسوسات كالطبيعي و 
الرياضي لأنها غير محسوسة فالبحث عنها أيضا لا بد أن يقع في علم غير هذه العلوم النظرية و ليس هذا 

٢٦٨.العلم إلا العلم الأعلى

هاي فراوانی باید در فلسفه حل شود و سپس به علم منطق منتقل شود.البته باید دانست که بحث
تا کنون دیدیم که صدرا بیان کرد که بحث از نحوة وجود ماهیت، معقولات ثانی فلسفی و 

که همچنین از نحوة وجود معقولات ثانی منطقی بر عهدة فلسفۀ اولی است. او نیز بیان کرده است 
که نسبت به موضوع و نیز از مبانی حکمت عملی، باید در فلسفه بحث کرد. بنابراین فلسفۀ اولی، چنان

شعب حکمت نظري داراي سمَِت اولیت است، نسبت به شعب حکمت عملی، یعنی اخلاق، تدبیر 
منزل و سیاست مدن، نیز همین جایگاه را دارد.

ء آخر تحته و بل شي،و الخلقية في أن موضوعها ليس الموجود بما هو موجودكذلك العلوم السياسة 
٢٦٩.أن موضوعها يثبت في علم هو فوقها

تر اي پاییندر کل، همۀ علوم انسانی، که در تلقی ما باید برهانی باشند، نسبت به فلسفه در رتبه
لوم و مبادي آنها را تثبیت گیرند و فلسفه اعلی العلوم است. فلسفه است که موضوع آن عقرار می

نشیند و بنابراین تلقی فیلسوف مسلمان این است که فلسفه بالاتر از تمام این علوم می270کند.می
مطابق این دیدگاه، علومی مانند فلسفۀ خوانند. روست که فلسفه را فلسفۀ اولی یا علم کلی میازاین

اید تحت فلسفه قرار گیرند. براي نمونه، پیش شناسی، هرمنوتیک و ... بشناسی، معرفتسیاسی، جامعه
شناسی نیز از شناسی، باید نحوة وجود علم را بررسید. جالب این است که حتی معرفتاز معرفت

کند. نیز نحوة وجود فهم باید در فلسفه بحث شود تا بعد علم هرمنوتیک مبادي اولیۀ فلسفه استفاده می
اند، باید نیز نحوة وجود امور اعتباري را، که موضوع علوم اعتباريبتواند دربارة فهم به بررسی بپردازد.

در فلسفه کاوید. 
چنان بر جایگاه تر از قدیم شده است، فلسفه همبنابراین هرچند امروز تقسیم بندي علوم گسترده

به دیگر سخن، هرچند تقسیم دیرینۀ حکمت اکنون دیگر کافی نیست و خود است و علم اعلا است.
چنان همانست که بود.اند، نسبت آنها با فلسفه همم اقسام متعددي یافتهعلو

تعبیر دیگري که معمولا دارند این است که همۀ علوم خادم علم فلسفه و عیال آن هستند. این 
نیز کند. هاي نظري همۀ علوم را فلسفه تأمین میروست که پایهنکته ادعایی صرف نیست، بلکه ازآن

.10- 9. همان، ص268
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گونه از تعابیر، به بیانی دیگر، اینکند. کند و آنها را راهنمایی و تدبیر میلوم نظارت میفلسفه بر این ع
به این عبارات ملاصدرا بنگرید:کنند. بلکه حقیقتی را بیان میمفاد ارزشی ندارند، 

و هذا العلم علم حر مطلق عن الافتقار إلى غيره و التعلق بما سواه)قوله و هي أنه الحكمة المطلقة(
سائر العلوم بمنزلة العبيد و الخدام لهذا العلم لأن موضوعاتها إنما يثبت في هذا العلم فهو المعطي لثبوت 
موضوعاتها في العقل و مقدمات براهينها إنما يبرهن عليها في هذا العلم أو يبرهن ما يتوقف هي عليها 

ذلك مسائل هذا العلم مبادي فيه فكما أن موضوعات هذا العلم مبادي لموضوعات سائر العلوم فك
لمسائل سائر العلوم فجميع العلماء من حيث هم العلماء بمنزلة العيال و الخدام للعالم الإلهي لأنهم 

٢٧١.المحتاجون إليه في أخذ مبادي علومهم و أرزاقهم المعنوية منه

رسند و د میگویند اصلا چه نیازي به فلسفه داریم؟ علوم به کار خوشنویم که میالبته گاه می
هایی که پس از بحث از برهان باید بدان بپردازیم این است که محتاج فلسفه هم نیستند. یکی از بحث

لفظ سخن شود بهمهري شده است. اما باید دانست که میچرا در فلسفۀ غرب اینقدر به فلسفۀ اولی بی
ز دیگري است. براي نمونه، فایده بودن آن گفت، اما واقعیت چینیازي از فلسفه و حتی بیاز بی

کردند. آنها نگاهی کلان ها به نفی فلسفه کمر بستند، اما درواقع خود کاري فلسفی میپوزیتویست
اند. براي نمونه، فضاي رسالۀ ویتگنشتاین متقدم، فلسفی است، حال اند که به نتایجی ویژه رسیدهداشته

را در علوم شیوة برهانی بهپوزیتویسم حرکتکهممکن است نام دیگري بر آن بنهند. البته درست است 
نخواهد بود. اما باید دانست که هر کار فهمیدن واقع در علوم، غرض ما تابد و بر اساس آن، بر نمی

هاي فلسفی هایی فلسفی دارد. علم و تمدن غربی محصول بنیانعلمی و هر نظام تمدنی، براي خود پایه
هاي بنیادین فلسفی است که بسط ین نکته آگاهند. همان اندیشهاي است، و غربیان خود به اویژه
آورد. یابد و در عینیت خارجی یک تمدن خاص را پدید میمی

پایان این جلسه

.5. همان، ص271


